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 چکيده
ها در دو نظام عينی بررسی روابط متقابل فرهنگ و تمدن و تفکيک آن

ها، باورها، شامل رفتارها، نمادها و مصنوعات و نظام ذهنی شامل بينش
سازی تمدن ۀتواند نقش مهمی در باب نظريها و هنجارها میارزش

داشته باشد. فرهنگ با تکيه بر های برآمده از آن اسلامی و تقريب نظام
ها و هنجارها ها، گرايشباورها و عقايد، ارزش ۀبعد ذهنی شامل مجموع

و تمدن  استمسير پيشرفت و تعالی انسان در جوامع  ۀکنندبوده و تعيين
های بزرگی از نظام ۀمجموع ئۀکارکردهای عينی جامعه و ارا با تأکيد بر
هنگ بوده و درصدد برقراری نظم درپی تفسيری خاص از فر ،اجتماعی

ای است که بر مجموع نهادهای اجتماعی سايه افکنده تا بتواند ويژه
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. اين تحقيق با روش شودجانبه موجب رشد و پيشرفت همه
تحليلی با رويکرد تحليل محتوای کيفی درصدد تبيين مفهوم ـتوصيفی

های ان نسبتو از مي هاستو تمدن و بيان روابط متقابل بين آن فرهنگ
طرح شده است، تمدن شامل فرهنگ مگوناگونی که ميان فرهنگ و تمدن 

روح و جان  ۀمنزلبوده و بر بعد عينی آن تأکيد دارد و فرهنگ نيز به
 شود.آن محسوب می ۀها، سازندتمدن

 .نظام ذهنی، نظام عينی ،جامعه ،تمدن ،فرهنگ :هادواژهيکل

 مقدمه
کنون از فرهنگ و تمدن شده اسـت، هنـوز شـاهد ی که تاد تعاريف بسيار متنوعبا وجو

نظرهايی ميان انديشمندان و محققان در تبيين مفهومی ايـن دو مقولـه ابهامات و اختلاف
کـارگيری روشـی هکه درک مسائل و رخدادهای جهان امروز مسـتلزم بـازآنجاهستيم و 

کشـف روابـط فهم عميق ماهيت فرهنـگ و تمـدن و جامع بر بسترهای فرهنگی است، 
ده کـرفرهنگ را فراهم  ۀهای نظری در زمينها با يکديگر، بستر لازم برای رفع چالشآن

 ۀويـژه در زمينـپـردازی بـههـای مفهـومی فرهنـگ و تمـدن، نظريـهمؤلفه یتا با احصا
و شـاهد تعـالی و کنـيم سازی و مسـير سـاخت تمـدن نـوين اسـلامی را همـوار تمدن

اهميــت فرهنــگ  ۀدربــار . حضــرت امــام خمينــیشــکوفايی جوامــع اســلامی باشــيم
، )امـام خمينـی« های ملـت اسـتها و بدبختیخوشبختی ۀفرهنگ مبدأ هم»فرمايند: می

فرهنگ اساس ملت است، اساس مليت يک ملت اسـت. اسـاس »(. 808: ص8، ج5831
 (.49: ص6، ج)همان« استقلال يک ملت است

بيان فرمودند که فرهنگ يک ملت مفهوم فرهنگ  ۀچنانچه مقام معظم رهبری دربار
معنوى اين ملت است. يعنى اگر در يک کشور، وضع  ۀو يک کشور درحقيقت شاکل

جسمى براى يک ملت بدانيم، روح  ۀاقتصادى، نظام اقتصادى و نظام سياسى را شاکل
 ۀاين مجموعه عبارت است از فرهنگ. درحقيقت فرهنگ است که هويت و شاکل

 انقلاب عالی شورای اعضای ديدار در بيانات) کندمیمعنوى يک ملت را معين 
های جهان هدف نهايی در ملت ،(. به تعبير مقام معظم رهبری38/08/5840 فرهنگی،

 اجلاس در رهبری معظم مقام بيانات) ايجاد تمدن درخشان اسلامی باشد دباي
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های جامع و ظريهتوليد ن رو،ازاين ؛(4/3/5843 مورخ اسلامی، بيداری و علما المللیبين
ها با يکديگر فرهنگ ۀارتباط، تعامل و تبادل سازندو نيز  متقن در باب فرهنگ و تمدن
های فرهنگ های اجتماعی، مستلزم فهم و تبيين دقيق واژهو تقويت نگاه تمدنی در نظام

عدم تبيين صحيح مفهوم فرهنگ و تمدن و  .استو تمدن و نسبت اين دو با هم 
 ۀهايی در زمينها به مرور سبب ايجاد ناکامیراک و افتراق آنبررسی نقاط شت

محيط ۀ فرهنگ و تمدن شده و موجبات بروز اختلافاتی در حوز ۀسازی در حوزتئوری
بر فرهنگ متناسب که اساس هر تمدنی مبتنی شودشود. اگر روشن فرهنگی میـسياسی

عزيمت  ۀصحيح آن در نقط ها و باورهاست، با تبيينها، ارزشسنت ۀبا آن در حوز
توان اسباب سازی بوده، میعنوان بعد اصلی تمدنهکه همان نظام ذهنی ب، هافرهنگ

شناخت  ،بنابراين ؛ها را در جوامع گوناگون رقم زدپيشرفت و تعالی انسان
نقاط  یالاطراف ابعاد مختلف فرهنگ و تمدن کمک خواهد کرد تا ضمن احصاجامع

عنوان عامل مهم های اسلامی بهدر اين بخش، حکومتها ضعف، قوت و فرصت
سازی در جوامع درصدد اصلاح ساختارهای موجود جهت رسيدن به فرهنگ و تمدن

 تمدن مطلوب برآيند.
سازی حاصل از اين تبيين نگرشی فراگير و جامع بوده و نگرش تمدن بر اين اساس،

 کند؛رساندن مردمان هويدا  ها را در به کمالمزيتی خواهد بود که کارآمدی دولت
ها و باورها بر ارزشکردن نظام ذهنی مبتنیشـرايط برای نهادينه ،چراکه در نگاه تمدنی

ايرانی پيشرفت در جهان اسلام هستيم، ـالگوی اسلامی ئۀفراهم است و اگر درصدد ارا
 يکی از اسباب آن فهم دقيق فرهنگ و تمدن و نسبت بين اين دو با يکديگر است.

 اسـت ه شـدهئـفحص و بررسی تعاريف گوناگونی که از مفهوم فرهنگ و تمدن ارا
ۀ های گوناگون انديشـمندان حـوزرا بر آن داشت تا ميان اين تعاريف و ديدگاه نگارنده

ه و بيان ئفرهنگ و تمدن سياق مشخصی را تدوين و آن را در قالب پژوهشی مستقل ارا
جود دارد؟ آيا اين دو مفهوم يکی هستند يا بـه که ميان فرهنگ و تمدن چه نسبتی و کند

شـوند؟ علـت اخـتلاف در تعـاريف مختلـف ايـن لحاظ وجوهی از يکديگر متمايز می
هـا ديگری برای آن قابل بيان اسـت؟ آيـا تمـدن ۀمفاهيم وجود همين تمايزهاست يا ادل

ميـان  ۀهـا هسـتند؟ اگـر بتـوان رابطـهای مختلف متأثر از تمدنسازند يا فرهنگفرهنگ
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د کدام يک از اين دو زيربنا کرتوان استدلال می ،دکرخوبی تشريح فرهنگ و تمدن را به
مهندسـی فرهنگـی مـورد توجـه  ۀويژه در مسئلبوده و بيشتر بايد در مسائل اجتماعی به

 قرار گيرد.
خصـوص در بيـان مفـاهيم فرهنـگ و ازآنجاکه محققان و انديشمندان اين حوزه بـه

نسـبت و »های متفاوتی هستند، سؤال اصلی تحقيق ايـن اسـت کـه دگاهتمدن دارای دي
در اين تحقيق سعی شده تا ضمن  ،روازاين ؛«روابط ميان فرهنگ و تمدن چگونه است؟

الاطـراف بيان معانی مختلف لغوی، اصطلاحی و مفهومی فرهنگ و تمدن، تعريفی جامع
، نسبت و روابـط فرهنـگ و تمـدن و نقاط اشتراک و افتراق اين دو مفهوم، بررسی ارائه

 .شودنيز مشخص 

 مباني نظری تحقيق

 تحقيق ةپيشين
جملـه از هـای زيـادی منتشـر شـده کـهتوصيف مفاهيم فرهنگ و تمدن کتاب ۀدر زمين
 و نيزچنگيز پهلوان  فرهنگ و تمدن، شناسیفرهنگهای توان به کتابها میترين آنمهم
)گفتارهـايی در زمينـه فرهنـگ و  شناسیفرهنگ و ها و مفهوم فرهنگتعريفهای کتاب
ضـمن بررسـی هـر يـک از مفـاهيم  ،هـاکه در آن کردداريوش آشوری اشاره  از تمدن(

و مورد بررسـی قـرار  شده آن طرح ۀفرهنگ و تمدن، نظرات انديشمندان مختلف دربار
کـه انـد دهکرمفهوم فرهنگ و تمدن بحث  ۀمقالات متعددی دربار ،گرفته است. همچنين

، فهـم فرهنـگ را «فرهنگ، جـان تمـدن»ای با عنوان در اين زمينه، آقای داوری در مقاله
 موضوعی آسان ندانسته و تمدن را در عصر امروز حـاکم بـر فرهنـگ برشـمرده اسـت

از ميراث اجتماعی « مفهوم فرهنگ و تمدن در ادبيات معاصر» ۀ(. در مقال5863 )داوری،
چيسـتی فرهنـگ »( و قراگزلو نيز در بيان 5831 فضايی،) عنوان فرهنگ ياد شده استبه

بازشناسـی » ۀ(. در مقالـ5833 )قراگزلـو، به تبيين اين دو مفهوم پرداخته اسـت« و تمدن
شناسـی، جامعه رويکردهای مختلفی ماننداز « فرهنگ: مفهوم فرهنگ از ديدگاه متفکران

 )پژوهنـده، ه شـده اسـتشناسی در تبيين مفهوم فرهنگ اسـتفادشناسی و پديدارماهيت
بـر عـلاوه« های مفهـومی تمـدنروش تحليل مؤلفه»در مقاله با عنوان  ،(. همچنين5839
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های مفهـومی رويکردهای مذکور در تبيين مفهوم فرهنگ و تمدن، سعی در تعيين مؤلفه
تمدن اسـلامی » ۀ( و در مقال35: ص5848 )حسينی، جای تعريف آن شده استتمدن به

تمـايز فرهنـگ و  رۀتنها مختصری دربا ،ضمن تبيين مفهوم تمدن« خمينیاز منظر امام 
هـای مبنـايی شاخصه» ۀ(. خانی مقدم در مقال5845زاده، )فوزی و صنم تمدن آمده است

را « سـازفرهنـگ زمينه»مفهوم « سازبرای ترسيم راهبردهای تحقق فرهنگ و تمدن زمينه
هـا( و ايد و باورها(، گرايشی )ناظر به ارزشهای بينشی )ناظر به عقای از آموزهمجموعه
های عملــی( از قــرآن کــريم و ســيرۀ )نــاظر بــه آداب، رســوم، الگوهــا و شــيوه کنشــی
تحليل تمدن اسلامی در رويکردهـای » ۀ(. در مقال5849)خانی مقدم،  داندمی بيتاهل

 و تـاريخی( )پسـينی، نيز تنهـا بـه بررسـی رويکردهـای توصـيفی« توصيفی و هنجاری
( و در 5846 ،نـوروزی)طاهری و  )پيشينی، فلسفی( مفهوم تمدن پرداخته شده هنجاری

تمـدن بـه  ،«شـناختیتمدن نوين اسلامی با رويکـرد معناواکاوی مفهوم »مقاله با عنوان 
 جانبه و نيز مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بازخوانی شـدههمه ۀپيشرفت و توسع

مناسبی از ادبيات نظری مطروحـه در  ۀ( که محقق استفاد5846نژاد و پورعباس، )ابراهيم
بندی تعاريف فرهنگ و تمدن برای پاسخ بـه بندی و دستهويژه در جمعاين تحقيقات به

 بيشـترنسبت و روابط ميان فرهنگ و تمدن برده است. البتـه در  ئۀسؤال تحقيق يعنی ارا
اشتراک، تمـايز و بيـان نسـبت  تطبيقی با رويکرد استخراج وجوه ۀمقايس ،اين تحقيقات

ميان فرهنگ و تمدن از ديدگاه انديشمندان مختلـف بـا رويکردهـای مختلـف صـورت 
مند برای بيـان تمـايز و و روشها توصيف کافی در عموم مقاله ،نپذيرفته است. همچنين

اشتراکات فرهنگ و تمدن، نسبت و روابط مفاهيم مربوطه با يکـديگر وجـود نداشـته و 
بر تبيين مفهوم فرهنگ و تمدن، روابـط متقابـل ايـن علاوهاست اله سعی شده در اين مق

 مند مورد بررسی و مداقه قرار گيرد.شرو دو واژه نيز با توصيفی

 روش تحقيق
است. در اين تحقيق با توجه به  گرفتهی صورت ليتحلـیفيق حاضر با روش توصيتحق
گوناگون و  یهات از روشاطلاعا یت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوريماه
ز با يها نافتهيل يه و تحليرفته و تجزيصورت پذ یاروش کتابخانه یمبنای برکلطوربه
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گردآوری  ،که در پژوهش توصيفیاچر؛ رفته استيلی انجام پذيتحلـتوصيفیۀ ويش
)خليلی شورينی،  پذيردصورت می آنچه هست، ولی مدون نشده است ۀاطلاعات دربار

ها و توصيف پس از گردآوری داده ،در اين پژوهشبر اين اساس،  .(533: ص5843
به تعيين  ،فرهنگ و تمدنلازم با تحليل تلخيصی مفاهيم و نظريات مرتبط با واژگان 

 ها پرداخته شده است.روابط متقابل آن

 شناسي فرهنگمفهوم
کشيدن است. اوستايی ثنگ به معنی  ۀبه معنی پيش و ريش« فر»فرهنگ، مرکب از پيشوند 

، 5833)دهخدا،  کلمات فرهختن و فرهنگ در کشيدن و نيز به معنی تعليم و تربيت است
ای تعريفی يگانه از مقوله ئۀنظران، اران و صاحبا(. به اذعان اکثر محقق53583: 55ج

 5انگيز به نام فرهنگ کاری بسيار دشوار است؛ زيرا به قول سايمون ماندیپيچيده و مناقشه
رود. شمار میترين مقولات بهسياسی ،حالعينترين و درالتهابرترين، پشخصی يکی از

اند تعاريف فرهنگ کاری قابل توجه انجام دادهۀ نی که در حوزاشايد بتوان به تعداد متفکر
( و تا به امروز 555: ص5833عظيمی، )صالحی و ه کردئمتعدد از فرهنگ ارا

برخی تعريف  رو،؛ ازاين(5846 )همتی، انددهکره ئراتعريف از آن ا 600شناسان تا فرهنگ
 3(. ادوارد تـايلور81: ص5836 )کاظمی، اندگرفتن مشت در هوا دانسته ۀمنزلفرهنگ را به

عبادات و  قانون، اخلاق، هنر، باور، دانش، از ایصورت مجموعهفـرهنگ را بـه
آورد تـرسيم کـرد. دست میبه های ديگری که انسان از راه عضويتش در جامعهتوانايی
بازبينی  با عنوان دکتاب مشترک خو توانستند در 5413 در سال 9و کلاکهون 8کروبر

 اين دو تعريف متفاوت از فرهنگ را شناسايی کنند.569 ،های فرهنگمفاهيم و تـعريف
 يانب چنين تعريف موردپسند خود را از فرهنگ ها،نويسنده پس از آوردن اين تعريف

بودن تأکيد بر انتزاعی ؛«ويژه جدا از رفتار انسان استفرهنگ امری انتزاعی، به»کردند: 
                                                        

1. Simon mundy 

2. Edward Taylor 

3. Kroeber 

4. Kluckhohn 
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: 5833 )قراگزلو،شد متوجه نقدهايی  آن بود که بعدا  فرهنگ به معنی انکار وجود عـينی 
ها، بناها و ای از آفرينندگی بشر مانند کتاب(. کلاکهون و کلی فرهنگ را گنجينه36ص

انسانی دانسته و آن را شامل آداب و رسوم،  ۀاهنگ کردن خود با طبيعت و حيطدانش هم
(. 10ـ15صص :5835)آشوری،  ندکفضايل اخلاقی، دين و احکام خوب و بد تعريف می

اند و هنجارهاست که ميان گروهی از مردم مشترک هانظامی از ارزش»فرهنگ  ،عبارتیبه
 ,Hill)گذارند طرحی را برای زندگی کردن در اختيار می باشند،کـه با يکديگر و هـنگامی

1997: p76) چگونه خوردن، چگونه پوشيدن،  ،و اينکه مـردم در چـگونه کـار کردن
اند. فرهنگ اين دست متفاوت دهی کردن روابط خـانوادگی و اموری ازچگونه سازمان

 جامع باشدعنوان الگويی ها بـهکردن درمورد اين تفاوتتواند نامی برای صحبتمی
(Hinnel, 2005: p 005از منظر کليفورد گيرتز .)،گرفته در فرهنگ، الگوی معانی جای 5

 (. Geertz, 1973: P 362) نمادهاست
ای اسـت شـدهرسيده و فشردهسيستمی از مفاهيمِ به ميراث»فرهنگ  ،عبارت ديگربه

 «کننـدهـا تنظـيم میان را بـا آنشـزنـدگی و روابـط اجتماعی ۀشناخت و شيو که مردم
(Geertz, 1983: P 89 .)هـا، رفتارهـا و باورهـا، ارزش ۀهرسکوتيس فرهنـگ را مجموعـ

 3(. چنانچــه کروبــر15: ص5835)آشــوری،  دانــدهــای زنــدگی يــک ملــت مــیشــيوه
ها، عـادات و رفتـار برآمـده از ها، ارزشعضلانی، انديشه ۀهای آموخته و آموزندواکنش

(. بـدون شـک فرهنـگ يـک مفهـوم 10ص )همـان: ده استکرفرهنگ معرفی ها را آن
های فعاليت بشر است که به لحاظ اجتماعی و نه انتقـال ژنتيکـی، پيچيده شامل آن جنبه

فرهنگ يک  ،درواقع؛ انديشه، فعاليت، هنجارها و رفتارهای اعضای آن است ۀدهندنشان
ها، الگوها و سبک زندگی است که ارزش افزاری از باورها، هنجارها،معنايی و نرم ۀشبک

ها، مواضع و عملکردها متبلور شده و نياز بـه در قالب نمادها، رفتارهای گروهی، داوری
 (.Hemmati, 2002) تفسير دارد

ای است وارهنظام»چنين است که: تعريف شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرهنگ 
                                                        

1 . Clifford Geertz 

2. Kroeber 
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دار و ديرپا و الگوهای رفتاری ريشه ها، آداب واز عقايد و باورهای اساسی، ارزش
دهد و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می

برخی  اما ؛(3: ص5848، فرهنگی انقلاب عالی شورای دبيرخانه) «سازدهويت آن را می
از ای ند که فرهنگ مجموعهاعينی دانسته و قائل ۀانديشمندان فرهنگ را فاقد جنب

 ايشان به اين پايبندی آداب و اخـلاق فـردی يا خانوادگی اقوامی اسـت کـه ها،سنت
 ۀمجموع فرهنگ ،عبارت ديگربه ؛شودل میيها از ديگر اقوام و قباامور، باعث تمايز آن

عينی  ۀاند، پس فرهنگ جنبفرد يا گروهی خاص است و چون باورها ذهنی باورهای
های فرهنگ را الگوهای رفتاری و فراورده 5(. پارسونز45: صالف5839)ولايتی،  ندارد

 )آشوری، های زيستانی به ارث برسدتواند بدون دخالت ژنداند که میعمل بشری می
ها در جامعه نهادينه ( و ازآنجاکه اين الگوها با توجه به نياز انسان19: ص5835
 فرهنگ، درواقع است؛اجتماع  و انسانی نيازهای به هاپاسخ ۀمجموع ،شوند، فرهنگمی

 از را اجتماعی گروه يک يا جامعه يک که است معنوی و مادی خصوصيات از ایمجموعه

 هایشيوه بلکه نشده، ادبيات و هنر به محدود و دکنمی متمايز جوامع و هاهگرو ديگر

ؤيايی و )ر گيردمی دربر نيز را باورها و هاسنت ارزشی، هاینظام زيستی،هم زندگی،
 ۀتمامی باورها و رسوم، مجموع ۀفرهنگ را مجموع 3(. ديکسون98: ص5833 رسولی،
 (.93: ص5835 )آشوری، داندها و کرد و کارها و نظام اجتماعی میفراورده

های يک قوم که ها و اعتقادات و ارزشها و ديدگاهبرخی کليتی از آداب و انديشه
وار آن قوم را فرا گرفته باشند و اقيانوس ،د و ثانيا از وحدت تأليفی برخوردار باش ،اولا 
 )سروش، اندور باشند را فرهنگ گفتهآدميان غافلانه و غيرمختارانه در آن غوطه ،ثالثا 

انتقال از تنيده از رفتار بشری قابلاين کليت درهم 8،و به تعبير ميد (898: ص5839
وندی عادات آدمی را محصول هم 9،نسلی به نسل ديگر هم خواهد بود. چنانچه لووی

                                                        

1 .Talcott Parsons 

2 .Dixon 

3 .Mead 

4  . Raymond Loewy 
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باورها، نظام فکری و فنون  5،(. هيلر13: ص5835 )آشوری، از جامعه معرفی کرده است
شده در جامعه را های زندگی و تمام کرد و کارهای آموختهعلمی، آداب و رسوم، شيوه

« معرفت و شناخت»(. برخی نيز فرهنگ را به 93: ص5835 )آشوری، داندفرهنگ می
)بين يک يا  بودن«مشترک»و « اکتسابى»، «بشرى»هاى اند که داراى ويژگىعرفى کردهم

« قابليت انتقال»و « پذيرىتحول»مثل سازمان( و نيز  چند گروه کوچک و بـزرگ انسانى
هاى گوناگون آن، است و با توجه به حوزه و جامعۀ ديگر اى به نسلاز نسلى و جامعه

(، ايدئولوژى، بينىجهان) هاى مختلف و متنوعى است. باورهاها و مؤلفهداراى جلوه
هاى فرهنگ ترين مؤلفهها، هنجارها، نمادها، فـناورى مـادى و اجتماعى مهمارزش

فرهنگ عبارت است از  ،(. در تعريف ديگری84: ص5834، )اسدى شوندمحسوب مى
خصوصيات و مـشخصات ها که دارای آداب و رسوم و ارزش ها،سنت عقايد، ۀمجموع

 زيـر باشد:
 ؛مردم باشد ۀفراگير و مورد پذيرش عام .5
 ؛وچرا نباشدعلمی و چون ۀو قبول آن نيازی به استدلال و مجادل پذيرش برای .3
 ؛محو و ايـجاد آن نـيازمند گذر زمان باشد .8
 ؛نشده بـاشد در يک زمان و مکان و شرايط خاص ايجاد و حادث .9
 ؛گاهی متضاد بـاشد دارای علل و عوامل مختلف، زايش و ايجاد، در بـستر .1
همرنگی و الفت ايجاد کـند  در بـين دارنـدگان و قائلان به آن نوعی همدلی، .6

 (.35: ص5836 )عيوضی،
عقيده، برداشت و تلقی هر انسانی از »فرهنگ را  ۀمقام معظم رهبری اساس و ريش
 بيانات) انددانسته «فردی و خلقيات اجتماعی و ملی واقعيات و حقايق عالم و نيز خلقيات

( و 54/4/5834 فرهنگی، انقلاب عالی شورای اعضای ديدار در انقلاب معظم رهبر
ها و برای يک ملت عبارت از ذهنيات و انديشه ،فرهنگ به معنای خاص»معتقدند 

 ديدار در ياناتب) «های فکری و ذهنی استها و آداب و ذخيرهها و باورها و سنتايمان
فرهنگ مانند هوا، روح و کالبد هر  ،از منظر ايشان .(4/1/5833 تبريز، روحانيون و علما

                                                        

1. Healer 
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 ۀمنشأ عمد آينده،ۀ کنندجامعه، بستر اصلی زندگی انسان، قوام يک ملت و کشور، تضمين
توان ماهيت فرهنگ را می (.33ـ49صص :5845 )سياهپوش و آقاپور، تحولات است

(. در يک 545: ص5848 )پيروزمند، دانست« اجتماعی ۀهای هنجاريافتشدهپذيرفته»
 )همان: کنندبندی میروش، تعاريف فرهنگ را به ماهيت، موضوعات و کارکرد آن تقسيم

بندی توان در شش دسته تقسيمتعاريف فرهنگ را می ،( و در روش ديگر33ـ34صص
. تعاريف 9 ؛يف هنجاری. تعار8؛ . تعاريف تاريخی3 ؛. تعاريف توصيفی5د: کر

؛ (84ـ61صص :5835 )آشوری، . تعاريف تکوينی6 ؛. تعاريف ساختاری1 ؛یختشناروان
ها( )ويژگی فرهنگ با رويکردهای لغوی، ماهيتی، کارکردی و خصوصيات ،کلیطوربهاما 

 ها اشاره می شود:به برخی از آن ( که ذيلا 3: ص5845 )فرهی بوزنجانی، دشوتعريف می
اوسـتايی ثنـگ  ۀبه معنی پيش و ريش« فر»مرکب از پيشوند  ث لغوی، فرهنگ،از حي

کشـيدن و نيـز بـه معنـی تعلـيم و  به معنی کشيدن است. کلمات فرهختن و فرهنگ در
(. فرهنگ در ابتـدا بـه معنـای کشـت و زرع 53583: 55، ج5833)دهخدا،  تربيت است

آداب و  ۀعلم، معرفت، مجموعـ( و در لغت، معانی 31ـ36صص :5836داوود، )پور بوده
(، ادب و 334: ص5833)معـين،  علوم و معارف و هنرهـای يـک قـوم ۀرسوم، مجموع

(، انديشه، هنر، 53: ص5835 )آشوری، های اخلاقی و هنروریتربيت، دانش، شايستگی
: 3، ج5833 )انـوری، ، ادبيات، رفتارهـای اجتمـاعیتربيت اجتماعی، تدبير، باورها، زبان

 فرهنگ گويند. ( را5613
کنـيم وقتی صحبت از ماهيت و چيستی فرهنگ می ،محور از فرهنگدر تعارف ماهيت

آن  ۀدهنـدتشـکيلی منظورمان جنس و ذات فرهنگ است. ماهيت هر شئ برحسب اجـزا
ها و ارزش ؛د که دارای سه جزء اصلی باورها، اعتقادها و مفروضات اساسیشوتعريف می

امـور  (.58: ص5845 )فرهـی بوزنجـانی،اسـت و مصـنوعات  مظاهر، نمادها و ؛هانگرش
هـای پذيرش يافتـه ،عبارتیبه ؛اند را فرهنگ گويندای که به هنجار تبديل شدهشدهپذيرفته

 نسـبت بررسـی: ميزگـرد در پيروزمند استاد با مصاحبه) توان فرهنگ ناميداجتماعی را می
محـيط زيسـت نـافيزيکی انسـان و  فرهنـگ ،عبارت ديگر(. به5845تمدن،  و فرهنگ بين

 ،کلـیطـور(. بـه5845 )ناظمی اردکانی و ديگران، تمدن محيط زيست فيزيکی انسان است
بـودن، بـودن، قابـل انتقـال  بـودن، اجتمـاعی هـايی ماننـد اکتسـابیفرهنگ دارای ويژگی
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گ را فرهن 5،(. چنانچه بوس80: ص5836 )محسنی، بودن است پذيربودن، و تطبيقالگويی
زيسـت های فردی که زيـر نفـوذ گـروه هـمتمامی عادات اجتماعی و نيز واکنش ۀمجموع
(. يکـی از موجبـات غنـای فرهنـگ 93: ص5835 )آشـوری، نـدکاست، معرفی مـی خود

هـای خـوب اسـت و هرچـه ها و آيينارزش ۀزيرا فرهنگ مجموع ؛درازی عمر آن است
ری در اختيـارش قـرار گرفتـه باشـد، هـای بيشـتزمان بيشتری بر قومی گذشته و فرصـت

هـای های بهتر را جايگزين آيينمعنوی ذخيره کند و آيين ۀتر خواهد توانست سرمايافزون
 .(8: ص5833 )آسيايی، بدتر کند

مرگ  ۀمنزلفرهنگ بايد متحرک و روينده باشد. توقف فرهنگ به بر اين اساس،
ار و انتخاب است. انتخاب يعنی ک ۀفرهنگ نشان ،روايناز ؛(8: ص)همان فرهنگ است

توان گفت از می ترتيب،اينبه(. 9: ص)همان نبودن به آنچه هست و بهتر را جستنقانع
تاريخی  ۀ. البته هرگاه گفته شود فرهنگ پديداستهای فرهنگ تاريخی بودن آن ويژگی
هايی که ها براساس مفاهيم و ارزششود. يعنی انسانای تاريخی میتمدن نيز پديده ،است
 ،اينبنابر ؛اندمحصولاتی را توليد و نيازهای خود را با آن برطرف کرده ،اندداشته
)ناظمی  های هر عصر و هر تمدنی در هر عصر، با يک فرهنگ مرتبط هستندتمدن

قـوام فرهنگ وابسته به  ،اند: اولا ها در دو نـکته مـشابهفـرهنگ ۀ(. هـم5848 اردکانی،
سطح درونی ارتباطات فرهنگی وابسته به انسجام گفتار  و بيرونی است. ارتباطات درونی

های جديد انتظام آموزش آداب و عادات اجتماعی به نسل ،عبارتیو کردار و پندار يا به
عناصر  ۀپذيرانفرهنگ ۀبر مبادلنيز مبتنی فرهنگی اسـت و سطح بيرونی ارتباطات

از اينجا (. 98: ص5834 )محمدی اصل، گی استهای فرهنتمدنی ساير حوزه ۀيافتاشاعه
. فـرهنگ را به مفهوم عام استفرهنگ دارای ويژگی محيط بودن هم که شود فهميده می

است  و انديشيدن فرهنگ در مفهوم عام، روش زندگی کردن ؛اندکـار بردهو خاص نيز بـه
فرهنگ، به  .شودیها و اعـتقادهای يـک قوم حاصل مها و تجربهو از مجموع دانسته

و فکری  آثار ادبی، هنری ۀشود و هممعنوی يـک قـوم گفته می ۀسرماي خاص، به معنای
 آنچه از درون او سرچشمه گرفته و در برون تجلی خود را در ۀگيرد؛ هممی را دربر

                                                        

1 .Boas 
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برآوردن حوايج مادی و جسمانی  متوجه بيشتر يافته است. اين سازندگی، اگر« سازندگی»
گيرد و اگـر بيشتر ناظر به اقناع نيازهای معنوی و مـی ماعی باشد، نام تمدن به خوداجت

: 5836 )عيوضی، شودمی خوانده نشدنی او باشد، به نام فرهنگغيرانتفاعی و تقديم
های کشش بيشترمادی است که در فرهنگ بيانی از نيازهای فوق ،عبارت ديگربه ؛(30ص

توان فرهنگ را تجلی فطرت می با تأمل بيشتری، روايناز ؛اختتوان بدان پرددرونی می
 روشن کهچنان د.کنمی هايی کـه انـسان را از ساير جانداران متمايزيعنی گرايش ،دانست
 در نخست هایگرايش های غريزی يا زيستی و فطری است.انسان دارای گرايش است،

ولی  انسان و حيوان مشترک است؛ شود که در آنجلب لذت و دفع ضرر خلاصه می
 و حـس گرايش به زيبايی کنجکاوی، حس ميل به پرستش، چونهم طریفهای گرايش

 ،روی و از هـمين زنندمی هنر و اخلاق را رقم دانش، دين، ترتيب،اخـلاقی کـه به
ش، پروروها(، اديان، آموزش)نگرش ند از: عقايداتوان گـفت مظاهر فرهنگ عبارتمـی

 (.506: ص5833 )ايزدپناه، نداهای فطرتجلوه هاخلاق، علوم و هنر که هم
های فرهنگ فطری بودن آن است که اين معنا ترين ويژگیيکی از مهم ،ترتيببدين

ها در آن باشد. در يک تواند گويای تفاوتتمدن بسيار می ۀدر مقايسه با فهم معنايی واژ
قابل  .3؛ اکتسابى است .5 های ذيل است:ی ويژگیتوان گفت فرهنگ دارابندی میجمع
ساز يگـانه .1؛ يابدسازگارى مى .9؛ نـيازهاى انسان است ۀکنندتـأمين .8؛ است انتقال
گرايش به آن دارند تا پيکرى يکپارچه و  هر فرهنگ، در عناصر، به اين معنا که اسـت

فـرهنگى تـا زمانى که بر  عـناصر، يعنی بخش استخشنودى .6؛ سازگار پديد آورند
، است دهندههويت. 3؛ توانند پايدار بمانندبخشند مىافراد يک جامعه خشنودى نهايى مى

، به اين آور استمصونيت .3؛ هويت يک کشور در فرهنگ آن کشـور نـهفته استيعنی 
و  دراکا تـوانايى بخشد تا در عالم تـعارضات،فرهنگ به انسان قدرت و غنا مىمعنا که 

 .4؛ ده را تضمين کردينتوان آفرهنگى است که مى کوبىمايه فقط به انـتخاب داشته باشد.
عنوان فرهنگ بـه، يعنی ولى خاص است عام، .55؛ است تأثيرپذير .50؛ پويا و پاياست

اما با ؛ عـام اسـت اينـکه يک دانش بشرى است و در تمام اجتماعات انسانى وجـود دارد،
بلکه هر  پيونـدها در هـمۀ جوامع يکسان و مشابه نيست، که اين يابيمدرمى توجهاندکى 
شرايط اجتماعى و  مـحصول تـاريخ، اى ويژگى و جلوۀ خاص خود را دارد کهجامعه
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 )على احمدى و همکاران، اسـت اختيارى اقتصادى و خاص آن اسـت. اجـبارى ولى
 ؛متغير ولی ثابت است .58 ؛گاه شبيه هم نيستنددو جامعه هيچ .53 ؛(39ـ33صص :5838
ای ذهنی و تصويری پديده .51 ؛بودن، اختياری استپذيرش فرهنگ در عين اجباری .59

 (.59: ص5845 )فرهی بوزنجانی، ساز استيگانه .56 ؛است

 5انـد. چنانچـه پانونسـيودهکربرخی انديشمندان فرهنگ را با کارکردهای آن تعريف 
هـا و وسـايل ها و کاربردها، مهـارتای از نظام مفاهيم، سازمانتافتهيت همفرهنگ را کل

(. 94: ص5835 آشوری،) کندداند که بشر از طريق آن نيازهای خود را رفع میمادی می
تـوان های فرهنگ که توسط معدودی از محققان گفته شده، میبا دقت در برخی ويژگی

بخـش بـودن، ساز بودن، خشنودیی انسان، يگانههايی نظير تأمين نيازهادريافت ويژگی
تـوان طـورکلی مـیهاما بـاست؛ آوری ازجمله کارکردهای فرهنگ دهی، مصونيتهويت

گفت در اين حوزه عواملی که تـأثير مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـر عملکـرد جامعـه دارد 
د بـر مـوارد مـذکور، ايجـايعنـی عـلاوه ؛شوندازجمله کارکردهای فرهنگ محسوب می
کارکردهـای  ءثبات سيستم اجتماعی هم جز و ارتباط جمعی، حفظ و تداوم بقای جامعه

3فرهنگ هستند. طبـق نظـر آلـداک و کوزوهـارا
 برخـی ديگـر از کارکردهـای فرهنـگ 

سـطح  یگيـری، ارتقـاها، بهبود فرايند تصـميمهمکاری یند از: ارتقاا)سازمانی( عبارت
هد سازمانی، ترغيـب بـه ادراک مشـترک و توجيـه تعی کنترل، بهبود روابط کاری، ارتقا

 (.83: ص5845 )فرهی بوزنجانی، رفتار
شـده هئـتعاريف ارا بيشترتوان گفت از مفهوم فرهنگ می يادشدهتعاريف  ۀبا ملاحظ

هـای فرهنـگ آمـده کـه توسط انديشمندان با محوريت ماهيت، کارکرد يا بيـان ويژگـی
هنجارها  ها،ها، گرايشارزش ها و باورها،مل بينشها را در دو نظام ذهنی شاتوان آنمی
 نظام عينی شامل رفتارها، آداب و رسوم، نمادها و مصنوعات درنظر گرفت. و

 شناسي تمدنمفهوم
تمدن در لغت به معنای تخلق به اخلاق شهر و انتقال از خشـونت و همجيـه و جهـل بـه 

                                                        

1  . Panunzio 

2 .Aldog & Kuzuhara 
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بـه معنـای  شـينی و مجـازا حالت ظرافت و انس و معرفت، اقامـت کـردن در شـهر، شهرن
(، همکاری افراد يک جامعه در امـور اجتمـاعی، 6433: 1، ج5833)دهخدا،  تربيت و ادب

ــی ــی، سياس ــادی، دين ــين،  اقتص ــت. 850: ص5833)مع ــی ( اس ــان انگليس ــدن در زب تم
«Civilization» از ماده  و«civilis » که برگرفته از است«civis » يا«civitais »به معنای شارمند 

سـوی عقـل و مفهـوم به سـه ۀو دربردارنـد( 39: ص5848)جـان احمـدی، است )ملت( 
 ص شهری کشـيده شـدنيبه اخلاق و خصا و يدن، نظم دادن به امور زندگیيانسانيت گرا

توان عــبارت از (. تمـدن را بـه شــکل کــلی آن مــی305: ص5864 بابايی،)علی است
شـود و جريـان پذير میلاقيت فرهنگی امکانخ آن، ۀدانست که در نـتيج نـظمی اجتماعی

تـاريخ، تمـدن را حــالت  ۀفلسـف ۀترين متفکـران عرصـخلدون از قديمیکند. ابنپيدا می
پذير شـده، مناصـب و ای را که با ايجاد حاکميت، نظمداند. وی جامعهانسان می اجـتماعی

و از حالـت زنـدگی نـد کهای حـکومتی تـشکيل داده، تـا بر حفـظ نظـم، نظـارت پايگاه
و موجب تعالی فـضايل و مـلکات انـسانی چون علم  آورده فردی به زندگی شهری روی

کـه بـيش از »(. وی 35: ص5831 خلـدون،)ابـن داندمی« مدنيت»و هنر شده است، حائز 
عمران ياد کرده و تمـدن را  ۀتمدن سخن گفته، آن را با واژ ۀدانشمندان اسلامی دربار ۀهم

(. ويـل 95: ص5903 خلـدون،)ابـن «ده استکربدوی و عمران حضری تقسيم  به عمران
 هـای اجتمـاعیبزرگـی از نظـام ۀمجموعـ»کنـد: گونه توصيف مـیتمدن را اين 5دورانت

( که ازنظر جغرافيايی واحـد کلانـی را در غيره)سياسی، اقتصادی، حقوقی، تربيتی،عبادی و
 «حـد بـر تمـامی اجـزای آن سـيطره داردگيـرد و فرهنگـی وايک قلمرو پهناور دربر مـی

 (.316: ص5839 ،)دورانت
 ؛دهـداخلاقيـات بخشـی از فرهنـگ را تشـکيل مـی ۀايـدبر اين باور است که  3کانت

: 5833)جمعـی از نويسـندگان،  بيرونـی آن در قلمـرو تمـدن قـرار دارد ۀکه جنبـحالیدر
ت کـه در آن معنـای واژه تمدن اس 8يکی از کارآمدترين تعاريف، تحليل مفهومی(. 83ص

                                                        

1  . William James Durant 

2. Immanuel Kant 

3  . Conceptual Analysis 
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انديشمند ژاپنی که تمـدن را  5،فوکوتساوا يوکيچیگيرد. مانند تعريف مورد تحليل قرار می
در معنـای محـدود، تمـدن يعنـی » :ده اسـتکـردر دو معنای محدود و گسترده تعريـف 

زنـدگی اضـافه  ۀهای روزانکند و تجملاتی که به ضرورتافزايش آنچه انسان مصرف می
هـای روزانـه ضـرورت ۀآن يعنی نه فقط رفـاه در زمينـ ۀ. تمدن در معنای گستردشوندمی

ای کـه زنـدگی بشـری را بـه مرتبـهنحویبلکه يعنی پالايش معرفت و پرورش فضيلت به
کنـد: گونه تعريف میهم تمدن را اين 3(. تافلر554: ص5834 )يوکيچی، «بالاتر سوق دهد

ها در راسـتای ی مادی و معنـوی اسـت کـه انسـانای از کاروندها و دستاوردهامجموعه»
کنندوی معتقد است تمـدن به زندگی خويش ايجاد می دادنشکوفاسازی و در مسير سامان

ويژه مانند کشاورزی، صنعت و دانـش جهـت توليـد  نظامی با ای از زندگی است کهشيوه
ديگـری ايـن همـه  ۀهـيچ واژ» ،گفته تافلر (. به333: ص5845 ثروت همراه است )نجفی،

 فرهنـگ، سياسـت، مـذهب، زنـدگی خـانوادگی، موضوعات گوناگون ماننـد تکنولـوژی،
شناسی را بـه شايسـتگی اخلاق جنسی و معرفت ها،رهبری، ارزش مراتب،سلسله تجارت،
تمـدن  ،( و يا بـه تعبيـر علامـه محمـدتقی جعفـری5836ص : 34 )تافلر، «گيرددربر نمی

 و افـراد ۀدر حـيات معقـول بـا روابـط عادلانـه و اشـتراک همـ هاانـسانتشکل هماهنگ 
اسـت  مثبـت ابعـاد هــمۀ در هاانـسان معنوی و مادی اهداف پيشبرد در جامعه هایگروه

 .(565: 5831، )جعفری
های مـعنوی و ها و اندوختهساخته ۀکلی عبارت است از مجموع تمدن به معنای

است کـه در طبيعت در  های انسانی آن چـيزیختهانسانی. مقصود از سا ۀمـادی جامع
از  است عبارت هاسازد. مقصود از اندوختهحالت عادی وجود ندارد و انسان آن را می

ها، قراردادها و اختراعات گذشته يا ديگران که به جامعه به ها، دانشها و دادهتجربه
 ۀتمدن را به مرحل 8،اشپنگلر. برخی مانند کار (1: ص5813 )شريعتی، «رسدمی ميراث

های يکتا و آفرينش و يا روزگار پيری و افسردگی فرهنگای و بیواپسين، سنگواره
                                                        

1  . Fukuzawa Yukichi 

2  . Alvin Toffler 

3  . Oswald Arnold Gottfried Spengler 
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آبستن سرنوشت تعريف کرده است. برخلاف وبر که تمدن را با کارکردهای عينی، فنی و 
ظر اطلاعاتی جامعه يکی دانست و فرهنگ را با امور ذهنی مانند دين، هنر و فلسفه و به ن

پذير برخلاف فرهنگ که اجزای آن دگرگون ،ناپذير استپذير و بازگشتاو تمدن انباشت
بندی . اشپنگلر با تمسک به طبقه(95: ص5835 )آشوری، ناپذيريی استنبوده و فزونی

بر وجود فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی، قائل به تمايز ميان دوقطبی مالينوفسکی مبنی
ها و )باورها، انديشه های معنویکه يکی متأثر از ارزشوینحبه ؛فرهنگ و تمدن است

)نهادها و عادات  های مادیتأثير ارزشهای مشترک جامعه( و ديگری تحتارزش
ترين واحدی تمدن را بزرگ». دکتر نصر (59: ص5833 )پهلوان، اجتماعی( قرار دارد

. وی (59: ص5838 صر،)ن «بشر، انسان به آن گرايش دارد یداند که دون کليت ابنامی
 فرهنگی خلاقيت آن، وجود ۀدرنتيج که اجتماعی است نظمی از عبارت معتقد است تمدن

 کند.می پيدا جريان و شودمی پذيرامکان
های های اجتماعی است که قابل انتقال بوده و جنبهای از پديدهتمدن مجموعه»درواقع 

ر يک جامعه يا چند جامعه مرتبط با علمی مشترک دـمذهبی، اخلاقی، زيباشناسی، فنی
شناسانی مثل کلاک فرهنگ. »(535: ص3، جب5863 )مطهری، «گيرديکديگر را به خود می

ای نيز تمدن را مترادف با فرهنگ و مجموعه 5هون، کرِوبر، کليفورد گيرتز، ريموند ويليامز
داری، نهادهای ی دينهازيستن، شکل ۀها، رفتار و شيواز آداب، سنن، رسوم، باورها، ارزش

 «داننداجتماعی، اقتصاد، سياست، حقوق، هنر، فلسفه، شعر و ادبيات و ايدئولوژی می
 (.5840 )همتی،

 سـطح تـرينو گسـترده فرهنگ بندیگروه بالاترين تمدن 3،هانتينگتون ساموئل ازنظر

تمـدن و » :دارد(. وی ابراز می93: ص5839 )هانتينگتون، آيدشمار میبه فرهنگی هويت
ها شـامل دهند، هر دوی آنزندگی مردمی معين توجه می ۀفرهنگ هر دو به تمامی شيو

درپـی در هـای پـیشوند که ازنظر نسـلهای تفکر می، نهادها و شيوه، هنجارهاهاارزش
 8لوکـاس هنـری (.966: ص5833)پهلـوان،  «يک جامعه دارای اهميتی طراز اول هستند

                                                        

1 .Raymond Williams 

2  . Samuel P. Huntington 

3  . Henry Lee Lucas 
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تـر از فرهنـگ دانسـته و مفهـوم آن را بـا فرهنـگ قـرين رينـهدي را تمـدن ۀکـاربرد واژ
: 5، ج5833 )لوکـاس، شمارد. جز آنکه دامنه و زمان فرهنگ محدودتر از تمدن استمی
 هيچ توقف، نه است سفر سکون، نه است حرکت نيز معتقد است تمدن 5(. تاملين30ص

 امـا ؛اسـت نشـده واصل دارد که تمدن هدفی به سفر اين در تاکنون ایشدهشناخته تمدن

: 5831 )تـاملين، رسيده باشـند هدف آن به برجسته زنان و مردان از معدودی دارد احتمال
هـا، هنرهـا و فنـون و آداب و دانش ۀمعتقد است تمدن مجموعـ 3سيت(. هرسکو94ص

و  و اختراعــات کــه در پرتــو ابــداعاتاســت ســنن، تأسيســات و نهادهــای اجتمــاعی 
قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل يافته و  ، طیهای انسانیگروههای افراد و فعاليت

های يک يا چند جامعه با يکديگر ارتباط دارند. مانند تمدن مصر، يونان، در تمام قسمت
جغرافيـايی و تـاريخی و تکنيکـی  عوامل به وهايی است هرکدام دارای ويژگی کهايران 

 .(9: ص5830 )هانتينگتون، خاص خود بستگی دارد
عوامل، شرايط، ساختارها  ۀزيست انسانی است که شامل مجموعتمدن محيط ،عبارتیبه

(. آرنولد 38ـ39صص :5848)پيروزمند،  نيازهای انسانی است یهايی برای ارضاو سازمان
ای که کل بشريت تلاش برای آفريدن جامعه»نمايد: تمدن را چنين تعريف می 8بیتوين

کامل و جامع در درون  ۀاز يک خانواد یاعضاي ۀمنزلی در کنار يکديگر و بهنوايبتوانند با هم
داند نه سکون و معتقد (. وی تمدن را حرکت می93: ص5836بی، )توين «آن زندگی کنند

برای  ،مناسبات انسان ۀها بر پايهای بشری نوعی تکاپوی بزرگ انسانتمدن ۀاست هم
: 5845است )نجفی،  ز سطح بشريت صرفدستيابی به نوعی حيات روحی بالاتر ا

تنيده که اجزايشان با هماند با کليتی درهايی پيچيدهها نظامتمدن ،بی(. در نظر توين354ص
يکديگر در ارتباط بوده و عناصر سياسی، اقتصادی و فرهنگی آن ضمن توجه به يک کل 

شناس آلمانی، جامعه ،(. نوربرت الياس986: ص5833 )پهلوان، نداواحد در تناسب با هم
)فن(، قواعد رفتار يا  تحول تکنيک ۀهای مختلفی مانند درجمفهوم تمدن را با داده

 (.31: ص5833)آشوری،  داندهای دينی مرتبط میدانی، شناخت علمی، انديشه و آيينآداب
                                                        

1. Tomlin 

2. Herskovits 

3. Arnold Joseph Toynbee 
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ها از سطح رويدادهای تاريخ سنتی و دارد تمدناظهار می 5در اين ميان برودل
روند و و انقلاب صنعتی، فراتر می فرانسه و انقلاب ميانی مانند عصر رمانتيکرويدادهای 

گيری کرد ها را در طول يک قرن يا بيشتر اندازهتوان آنکنند که میهايی توجه میبه پديده
 ؛گيردزمانی را دربر می ۀهای گستردحرکت تاريخ آهسته است و پهنه سطح اين و در
 ؛ جزئیآيدمعين به حساب می ۀها نه يک اقتصاد معين و نه يک جامعتمدن ،روازاين

؛ (906: ص5833، )پهلوان گذردها میای از اقتصادها يا جامعهاست که از خلال مجموعه
: )همان های فرهنگی آن دانستهيند و حاصل جمع اندوختهاوی تمدن را بر رو،ازاين
ميراثی  ،عبارتی(. به836: ص)همان داندمدن میت یفرهنگ را از اجزا ( و صراحتا  834ص

زمانی طولانی )حتی يک يا دو  طی مشترک مشترک است که براثر درگيری در يک فرايند
گويی تعاون و همکاری و پاسخ برای هزار سال( پديد آمده و نشانگر توانايی خاصی

ز تـفکر و ظـهور ای انحوه و بسط (. داوری، سير383: ص5845مناسب است )نجفی، 
را تمدن  مردم و فنون آثـار تفکـر در مناسـبات افـراد و اقوام و در رفتار و کردار و علوم

آگاهانه و ارادی يک تفکر  بسطبرخی تمدن را رو، ؛ ازاين(33: ص5830 )داوری، داندمی
 که ایهگـونبـه دانند،میدر ساحت عينيت اجـتماعی و عـامل تحول و کمال آن اجتماع 

و  رفتارها از و بتوان شده آشکار انسانی ۀاين تفکر در رفتارها و نمادهای جامع هاینشانه
 (.63: ص5846 ،نوروزی)طاهری و  «نمادها به سنخ آن تفکر پی برد

نوعی محيط اخلاقـی کـه شـمار معينـی از »اند: تمدن را چنين گفته 8و موس 3دورکيم
های ملی فقط شکل معينی از اين کل به شمار و هر يک از فرهنگگيرد ها را دربر میملت
هـای اجتمـاعی پديـده (. البته دورکيم تمدن را مجموعه966: ص5833)پهلوان،  «روندمی
هـا و هـا در پهنـهداند که به يک ارگانيسم خاص اجتمـاعی تعلـق نـدارد؛ ايـن پديـدهمی

هـا و در دوران ،روند و به همـين سـانیم گسترند که از مرزهای ملی فراترهايی میحوزه
)جمعـی از  گذرنـدخـاص درمـی ۀاز تـاريخ يـک جامعـيابنـد کـه هايی تحول مـیزمان

                                                        

1. Fernand Braudel 

2. David Émile Durkheim 

3. Marcel Mauss 
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 شموليت در روابط فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اخلاقی

دانـد کـه تحـت آن، ای مـیپروفسـور مولانـا تمـدن را واژه(. 830: ص5833نويسندگان، 
 گيـرد. تمـدن مفهـومیها مورد مطالعه قرار مـیها و مليتتغييرات کلی جوامع و فرهنگ»

بينـی ها بوده، نکات اشتراکی، جهـش، جهـت و جهـانفرهنگ ها وها، دولتبالاتر از ملت
(. بـرای فهـم بهتـر مفهـوم تمـدن، 593: ص5833 )مولانـا، «کنـدجوامع بشری را بيان می

نظـر بـه لغـات و  ،: اولکـردنگر در پنج مرحلـه آن را واکـاوی توان با روش مجموعهمی
 ،دوم ؛محـور(تـاريخ، محـورمحور، جامعـهمحور، فرهنگن)تعاريف انسا اصطلاحات رايج

تحليـل  ،سـوم ؛)انسان، فرهنگ، جامعه، تاريخ( های متناظر با تمدنتعيين و تشخيص واژه
نقد، مقايسه و سنجش مفـاهيم مـرتبط  ،چهارم ؛های چندگانه مرتبط و متناظر با تمدنواژه

تـوان ها مـیبندی آنبا جمع .های آنفهاهم مؤل ئۀتحليل مفهوم تمدن و ارا ،پنجم ؛با تمدن
جمعـی و  ۀ. اراد3؛ فراملـی ۀ. سـيطر5نـد از: اهـای مفهـوم تمـدن عبارتگفت اهم مؤلفه

. 1؛ . عـدم انحصـار بـه مرزهـای جغرافيـايی9؛ . دارای مهد جامعـه و سـرزمين8؛ انسانی
سـازی . قدرت نفـوذ، جريـان6؛ شموليت در روابط فرهنگی، سياسی، اقتصادی و اخلاقی

 . تأثير در تحولات تاريخی.3؛ خواهی فراگيرجويی و آرمان. تعالی3؛ طلبیجهانی و برتری
 (:94: ص5848 )حسينی، های مفهومی تمدن استگويای اهم مؤلفه زيرنمودار 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های مفهوم تمدناهم مؤلفه .2نمودار 

 سيطرۀ ملی

 تأثير در تحولات تاريخی

 دارای مهد جامعه و سرزمين

 عدم انحصار به مرزهای جغرافيايی

   طلبیسازی جهانی و برتریجريان قدرت نفوذ،

 خواهی فراگيرجويی و آرمانتعالی

 ارادۀ جمعی و انسانی
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توان در سه محـور بيـان شده را میهئتعاريف ارابنابر آنچه گفته شد، وجه جامع اهم 
هـا دارای خاسـتگاه عقلانـی تمـام تمـدن ب( ؛: الف( هر تمدنی دارای جامعه استکرد

هـای اجتمـاعی شـامل نظـام اقتصـادی، نظـام ها دارای مجموعه نظـامج( تمدن ؛هستند
کل هـا تماميـت يـک تمـدن را شـاين نظـام ۀکه مجموع هستندفرهنگی و نظام سياسی 

تـوان ايـن تعـاريف را بـا محوريـت مـی ،تعاريفی که از تمدن شـدۀ دهد. با ملاحظمی
 ه شده است.ئفرهنگ، انسان، جامعه و تاريخ دانست که شرح تفصيلی آن ارا

 نسبت بين فرهنگ و تمدن
تاريخ و  «بازجست» برای در کشور آلمان، در پايان قرن هيجدهم و آغاز قرن نوزدهم

و  هاآيين ها،آرمان نخست های انسانی تلاش چشمگيری شد.امعهشناخت نژادها و ج
 سير ها و نـژادها را بررسی کردند و سير تاريخ را برهای جـامعههنرها و دانش ها،رسم
ن سير تکاملی و تاريخی کردرا برای روشن« فرهنگ» ۀسپس واژ منطبق ساختند، تکامل
را برای پاسخ گفتن به نيازهای مادی و  «تمدن»و نو امور دنيوی آنا هاها و ملتجامعه

شناسان و پژوهشگران . بيشتر مردم(38: ص5863کـار بردند )محمودی، امور شهری به
 معنوی و پنداری و اصولا  حـالاتۀ فرهنگ را در حـوز علوم رفـتاری، ۀدر زمين
: فرهنگ معادل بـيان گويدمی 5اند. مک آيورخلاصه کرده «subjective»يکسره  ایپديده

 حـالات زندگی و تمدن عبارت است از تشکل جامعه و نظام کنترل شرايط اجتماعی.
های اجتماعی بـه واقـعيت را های اجتماعی و تمدنبه ارزش را نيز فرهنگ 3کروبر

داند. تعريف علامه محمدتقی جعفری از فرهنگ و تمدن به تعريف مک آيور مرتبط می
شده برای کيفيت زندگی اسـت کـه بـا انتخاب ۀفرهنگ شيو»اسـت:  بسيار نـزديک

های روانـی و رويدادهای نافذ محيط طبيعی و پديـده عوامل گذشت زمان و مساعدت
]اما[ تمدن عبارت است از برقراری آن نـظم و  ؛آيدوجود میدر حيات يک جامعه به

را مـنتفی  های ويرانگرو تـزاحم هاکه تـصادم هـماهنگی در روابط انسانی يک جامعه
که زنـدگی اجـتماعی طوریبه ؛رشـد و کمال را قائم مقام آن بنمايد ۀسـاخته، مسابق

                                                        

1. MacIver 

2. Kroeber 
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 آن بوده ۀآن جامعه موجب بروز به فعليت رسيدن استعدادهای سازند هایافراد و گروه
 .(33: ص5833 )قراگزلو،« اسـت

نويسد دو باره میاين م( در5336-5460کروبر ) مريکايی،اشناس معروف انسان

های با تفاوت موارد برخی در يکديگرند و اساسا  ۀو فـرهنگ دربـرگيرند اصطلاح تـمدن

هر دو اصطلاح  ،باور او اند. بهرفته کارو متضاد با يکديگر به متباين ی، مترادف، نهئجز

 بيانگر بدين معنی که تمدناند. بـيانگر سـطوح گـوناگون و متمايز موضوعی مشابه

است.  حوزه همين در ترو متداول ترکـلی مترقی است و اصـطلاحیۀ پيشرفت يک جامع

توان دو مفهوم فرهنگ و تمدن را جدا از و منظور، می پيداست برحسب نوع کاربرد

سازی جـدا ۀدربـار نظرهااز برخی اختلاف نظر... صرفدانستهم  يکديگر يا مرتبط با

 اين دو از يکديگر و محدود دانستن مفهوم فرهنگ در مـقايسه بـا تـمدن، اين دو واژه

 دانـش، دين، هنر، صنعت، علم، ۀمختلف است که دربـرگيرند جوامع ميراث بيانگر

و ملتی در طول  قومی که است توانايی هرگونه وری، قانون، اخلاق، آداب و رسوم وافن

های بعدی منتقل شـده اسـت تا پس از ست يافته و بـا تـغييراتی به نسلد تاريخ به آن

های بعد و به نسل ،تحول، تکامل و تـأثيرپذيری از عـوامل گـوناگون زمانی و مکانی

هر تمدنی  ،. بر اين اساس(534: ص5833 )منشی طوسی، يابد های ديـگر انتقالتـمدن

 ،. در اصطلاحفرهنگ يک تمدن دانست ن راتوان آدارای خاستگاه عقلانی است و می

اين بنای تمدنی از يک فرهنگ  ،شودعنوان اثری تمدنی ذکر میوقتی يک بنای عظيم به

فرهنگ و تمدن  ۀها و مفاهيم است. رابطمفروضات، ارزش ۀکند و نمايندنمايندگی می

زيرا همزاد  ؛يرندپذها نيز تأثير گذاشته و تأثير میتمدن .ها يکسان استازنظر ويژگی

در هر عصری، شاهد  ،فرهنگ است. به همين دليل ۀيديفرهنگ هستند و تمدن نيز زا

 .(5848)ناظمی اردکانی،  تمدن خاصی هستيم
يـک  عام بهطورشوند و بـهو تمدن بيشتر با هم استعمال می فرهنگ ۀالبته گرچه واژ
 اندار بريم، اين دو واژه از يکديگر متفاوتکطور مفرد بهرا به هااگر آن ؛مـعنا دلالت دارند

شناس انگليسی متوفای تاريخ ،بیبرخی مانند آرنولد توين اما (؛98: ص5840 احمدی،)
. ادوارد تايلر (9: ص5831 )فضايی، اندپا را فراتر نهاده و فرهنگ را تمدن خوانده ،معاصر
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کروبر از  ( و98: ص8584 شناس شهير انگليسی )جان احمدی،مردم 5و گلدن وايزر
. چنانچه تايلر فرهنگ و تمدن (534: ص5833، )منشی طوسی معتقدان اين نظريه هستند

ها، ای شامل دانشپيچيده ۀمجموع»نمايد: را به معنای وسيع آن چنين تعريف می
هايی که انسان اعتقادات، هنرها، اخلاق و قوانين و آداب و رسوم و ديگر عادات و توانايی

 (.Tylor, 1981: pp 1-6)« دان عضو جامعه آن را دارعنوبه
فرهنگ و تمدن اين است کـه تمـدن بخشـی از فرهنـگ  ۀرابط ۀحالت ساد، ازطرفی

بـه ايـن معنـا کـه بخـش ديـدنی  .است که به يک محصول و مصنوع تبديل شده است
تــمدن تر از تر و قديمیمفهوم فرهنگ وسيع ،کلیطوربه»شود. فرهنگ، تمدن ناميده می

اينکه براثر شهرنشينی به تمدن دست يابد، فرهنگی داشـته اسـت و  از اسـت. بشر پيش
دست آمده است و تاريخشان بـه چنـدين که از او به استای اش همين آثار هنرینشانه

برخـی رو، (؛ ازايـن33: ص5836 )عيوضـی، «رسـدشهرنشـينی می از هزار سـال پـيش
هايی پديـده ۀفرهنگ مادی بـه مجموعـ» ؛انددهکرتقسيم فرهنگ را به مادی و غيرمادی 

با موازين کمّی و علمـی  هاآن گيریاند و اندازهد کـه مـحسوس و ملموسشواطلاق می
شـود کــه مــمکن ممکن است... و فرهنگ غيرمادی به موضوعات و مسائلی گفتـه می

هـا را مــقايسه و تـوان آنی نمیآسانگيری کرد و بهی اندازهرا با موازين کمّ هاآن نيست
هاست، بخشی مادی فرهنگ ۀ( و ازآنجاکه تمدن بيشتر جنب35: ص)همان «دکرارزيـابی 

مالينوفسـکی در يکـی از مــقالات خــود  بر ايـن اسـاس،د. شواز فرهنگ محسوب می
( و کــالاهای Artefactفرهنگ، کـل جـامعی اسـت مشـتمل بـر افـزار )»نـوشته اسـت: 

های اجتمـاعی بنـدی( بـرای گروهtitutionalcons chartersمنشـورهای قـانونی ) مصرفی،

 .)همان( «( انسانی و معتقدات و رسومcraftهای)عقايد و پيشه گوناگون،
هـای فرهنگـی تمدن يک نظام مادی و معنوی است کـه از ويژگـی ،در نگاه ديگری

صوصـيات قـومی را خاص شکل گرفته و فرهنـگ بيشـتر خ ۀعمده و مشابه چند جامع
 هـای جمعـی متعـدد شـکل گرفتـه اسـتکه تمدن فراتر از هويـتحالیده درکرمتبلور 

های مـادی اندوخته ۀاگر تمدن را مجموع بر اين اساس،(. 31ـ36صص :5835 )حسينی،
                                                        

1. Golden weiser 
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آيـد. شـمار مـیانسانی بدانيم، درواقع فرهنگ يکی از اجزای تمـدن بـهۀ و معنوی جامع
گيری هشت عنصر کار، دولـت، اخـلاق، ديـن، علـم، از شکل چنانچه دورانت تمدن را

در  ،همچنـين (.1ـ3صص :5، ج5839 )دورانت، ده استکرفلسفه، ادبيات و هنر معرفی 
تنها تمـدن محصـور در بعـد ه شد، نهئتمدن ارا ۀتعريفی که از فوکوتساوا يوکيچی دربار

نيم، کبه فرهنگ تعبير مـیمعنوی و حقيقی تمدن که ما از آن  ۀبلکه جنب ،مادی آن نيست
دانـد و می تمـدن ای ازشبير بشير ورسی نيز فرهنـگ را جلـوهمدنظر قرار گرفته است. 

عمومی زندگی که فرهنگ و آداب و رسوم  ۀتمدن نه فقط شامل شيو ۀواژ»معتقد است: 
از  برداشت ما يعنی بينی،شامل جهان ،ترو اسلوب زبانی خويش را دارد، بلکه از آن مهم

جهـان، يعنـی  ۀطرز تفکر مـا دربـارۀ اين تعريف دربردارند ،طور يقين. بهاستعالم نيز 
زندگی و تجليـات  ۀشود که در شيوهايی اطلاق میبه ارزش . فرهنگاستتفکر مۀ شيو

 ۀتنها فرهنگ خاص خود را دارد، بلکـه بـر پايـاست. هر تمدنی نه منعکس هاآن عملی
از خـط لاتـين اسـتفاده  غـربتمدن  يابد. مثلا اش میبينیی بيان جهانای برازبان، شيوه

بتـوان آن  اگـر ـ برد. هندوئيسممی کارکه تمدن اسلامی خط عربی را بهحالیدر ؛کندمی
. آلفـرد (350: ص5833 )بشيرورسی، جويدريت بهره میسکاز زبان سان ـ را تمدن ناميد
های هنـری و مـذهبی، فلسـفی، وردهانگ را ازجمله فرشناس آلمانی نيز فرهوبر، جامعه

در بيـان . (98: ص5848 )جـان احمـدی، داندآداب و رسوم و اعتقادات يک جامعه می
گفته، ديدگاه ديگـری نيـز وجـود های پيشبر ديدگاهعلاوه ،نسبت ميان فرهنگ و تمدن

حکـومتی  ۀيدتمدن نهاد پيچ ((: الف99: ص)همان خود دارای وجوه ذيل است دارد که
برخلاف فرهنگ کـه بـا  (ج ؛تمدن متشکل از نهادهای دينی و اخلاقی است (ب ؛است
 (د ؛هـای اجتمـاعی سـروکار داردهای اجتماعی رابطه دارد، تمدن تنها با واقعيـتارزش

)ايدئولوژی( و تمدن  برخی مانند مک ايور معتقدند فرهنگ ما چيزی است که ما هستيم
اهميتـی  ،تمدن همچون فرهنگ (ه ؛بريم)ساختار جامعه( می کارچيزی است که آن را به

ای بـه توانـد از جامعـهای بسيار کلی از واقعيت تهی است و مـیگونهاساسی نيافته و به
 ای داشته باشد.موردنظر پيشينه ۀديگر منتقل شود بدون آنکه در فرهنگ جامع ۀجامع

افـزاری فرهنـگ دانسـته و خترهبر معظم انقلاب تمدن را بخـش سـ ،در اين راستا
، علمـی و تمدن بعـد عينـی ،به هر حيث ؛دانندافزاری تمدن میفرهنگ را هم بخش نرم
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 اما ؛ی به همراه وضع مکتوب قوانين استمادی فرهنگ بوده و ناظر به رفع نيازهای ماد
بعد ذهنی، فکری و معنوی تمدن بوده و ناظر به رفع نيازهـای معنـوی و شـامل  فرهنگ
سـخت محسـوب  ۀبـه فرهنـگ لايـتمدن نسـبتست. هاها و ناشايستهشايسته ۀعمجمو
گرچـه  5عينی و تجلی فرهنـگ اسـت. نمودِ ،يعنی تمدن، تجسم فرهنگ است ؛شودمی

هايی که بافت مذاهب، علوم، هنرها و فنون ها و انديشهها، شناختتمامی مفاهيم، نظريه
گيـرد آنچـه بـه تمـدن تعلـق مـی اما ؛شودفرهنگ واقع می ۀدهد در حوزرا تشکيل می

های گوناگونی کـه براثـر فرهنـگ کسـب مشخص يا تحقق دانش ۀعبارت است از جلو
فصل مشـترک فرهنـگ و تمـدن ظهـور و  ،رو. ازاين(51: ص5833 )پهلوان، شده است

در  مظهر تمايلات فکر اجتمـاعی بشـر بروز خواص آن در ظرف اجتماع است و اصولا 
 .(88: ص5895 )اظرف، است های او بودهفعاليت های مختلفصحنه

اند. البته فرهنگ جديد بشر جديد را بيشتر به سمت ها قائم به فرهنگ بودهتمدنۀ هم
 ؛دادن و سيستم بخشيدن رانده استعمل و تصرف در دنيا، يعنی به ساختن و نظام

 )داوری، است باطن مردم بوده ۀکه در قديم، فرهنگ، تهذيب و تزکيه و تصفيحالیدر
توان ادعا کرد نسبت فرهنگ به تمدن، نسبت روح و جان به هرحال می. به(1: ص5863

جسم بوده و تمدن همان بعد عينی و مادی فرهنگ است و اگر فرهنگ را از تمدنی 
دارد ماند. چنانچه استاد مطهری اظهار میجان باقی نمیچيزی جز يک کالبد بی ،بگيريم

. اختصاص ندارد ولی فرهنگ هـر مـلتی، همان روح آن ملت است...تمدن به هيچ قومی 
 جامعه خود يک روح دارد، روحش همان فرهنگش است و هر ملتی مادامی که فـرهنگش

ازبين رفته است و اين است  ديگر برود، او و اگر فرهنگش ازبين است بـاشد، باقی باقی
 گيرند. فرهنگش رابرند اول فـرهنگش را از او میاينکه ملتی را ازبين بـ گويند برایکه می

بگيرند، ديگر مرده است.  او اند. وقتی روحش را ازاو بگيرند، روحش را از او گرفته از که
(. در 19: صالف5863 )مطهری، «بماند تواند باقیيک لاشه بيشتر نيست و ديـگر نـمی

ب است، زيرا فرهنگ، تجسم اجتماعی و مفهوم فرهنگ با روح متناس ،ديدگاه نيکولا ريرخ
 مثل تـعاليم ؛گر شده اسـتو گوناگون جلوه مختلف تاريخی روحی است که در اشکال

                                                        

 .5845 ،«بررسی نسبت بين فرهنگ و تمدن ميزگرد»ا استاد پيروزمند در . مصاحبه ب5
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 ،اما تمدن متناسب با بعد مادی است و درواقع ؛و معنوی و هنر و فلسفه و علم... دينی
است.  پيدا کرده به شکل ابزار و وسايل تجلی که است ایتجسم اجتماعی و تاريخی ماده

جوهری است و تمدن جـسدی  ۀفـرهنگ و تـمدن يک رابط ۀبه نظر ريـرخ، رابط پس
فرهنگی جلوه در  هایارزش ،دليل اسـت کـه روح آن فرهنگ است. به همين

شوند )رايزنی فرهنگی آن انجام می یکه درازا وردهای تمدن و رفتارهايی دارندادست
های مختلف روست که تمدناين. از(33: ص5833 بيروت،در  ايران اسلامی جمهوری

 با مهم در اين بحث اينکه اصولا نکتۀ  ؛دنتوانند با فرهنگ واحدی موجوديت پيدا کنمی
اما زوال تمدن  ؛يابدتدريج استقرار میتمدن نوين، فرهنگ متناسب با آن نيز به پيدايش

زوال يافته نيست.  ـتن اثـرات فرهنگی تمدنرفبـيناز مفهوم نو به کهن و پيدايی تمدنی
جدی آن در بطن جان و  کنند و تأثيراتزندگی می کـهن فرهنگ مردمانی که هنوز با آثار

شوند. از تمدن و فرهنگ جديد دچار تضاد می با مواجهه جا مانده است درذهنشان به
شود و تمدن جديد می ضرورتو  ها متأثر از فرايندهای زندگی آنواقـعيت ،يـک طـرف

تمدن  و باورهای ها، معيارهاهای فـطری آنان با ارزشازطرف ديگر، چون باورها و ارزش
های بسياری از بحران ۀد و در تضاد است. پس اين تضاد، سرچشمرجديد سازگاری ندا

نيست تا زمانی که اين تضاد  و اجتماعی ايـن جـوامع خـواهد شد و ترديدی روحی
: 5833 سليم،)بنی پابرجاست ای حل نـشود، بحران همچنانو ريشه اساسی صورتیبه

هويت  ساخت ترينگسترده . تمدن عاملی اسـت کـه مـشروعيت خويش را از(50ص
های خود حوزه سازفرهنگ توسط ابزارهای هويت رو،؛ ازايندهدفرهنگی تشکيل می

، توان گفت فرهنگ بدون تمدن ممکن استمی اساس،بر اين آورد. وجود میتمدنی را بـه
تشکيل تمدن است  ۀفـرهنگ شالود ،به هر حيثنيست.  ممکن ولی تمدن بدون فـرهنگ

تعاملات درونـی و بـيرونی هرگز به بـی البته نيز غنای فرهنگ و اين هر دو ۀو تمدن وسيل
 آن به ولق، و مخلوق تمدن است و فرهنگ، خا گرايند. تمدن محصول فرهنگکمال نمی

مناسبات و ارتباطات  ،درونـی و بيرونی لحاظبـه هاها و تمدناست که ميان فرهنگ معنی
وجه اجتماعی دارد، جز به  داری وجود دارد. اين مناسبات نيز که عمدتا متقابل و ريشه

. (93: ص5834 )محمدی اصل، سپاردتن به تحليلی عميق نمی شناسیجامعه علم ياری
طور نيست که فقط اين ؛گذارندها هستند ولي بر فرهنگ هم اثر ميفرهنگ ةساخت هاتمدن
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ای از توان تمدن ناميد که مجموعهبيرونی فرهنگ را می ۀلاي ....تأثير بپذيرند
 دهدکه بخش ظاهری و عينی فرهنگ را به ما نشان می است های انسانساختدست

سازهای برآمده از تمدن همان نظام دست ،بنابراين ؛(5845ان، )ناظمی اردکانی و ديگر
هاست که درپی رفع نيازهای اساسی فرهنگ است که مبين ابعاد مادی و عينی فرهنگ

 .استها در جوامع به شکل متوازن آن انسان
منظـور مـا از فــرهنگ، »فرماينـد: تمايز فرهنگ و تمـدن مـی ۀمقام معظم رهبری نيز دربار

مسائل فرهنگی و تمدن با هم آميخته است، حتی يک پديـده از جهتـی  ....اخلاق است عقايد و
محسـوس  فرهنگ است. اگر شکل ظــاهری و جــهات مربوط به تمدن و از جهتی مربوط به

معنايی آن را در نظر بگيريم، آن بـار معنـايی  آن را حساب کنيم، بعد تمدنی است و اگر جهات
 «دارد ارتبـاط کنـد، بـا فرهنـگ جامعـهز بـاور يـا ارزش خاصـی میدارد و حکايـت اکه دربر

 (.96: ص5840، به نقل از خنيفر و موسوی، )مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی
ه تـمدن و معنويات را برخاسته از فرهنگ میاستاد مطهری اختراع امـا ؛ داندها را مـربوط بـ

 ويـت هرگـز در کــارهای ديــگر خـود موفـقکه بشر بـدون اخـلاق و معن بر اين باور است
مسـتقل از  فرهنـگ، هـويتی تـوان بـرایمی ،روازاين ؛(33: صب5863 )مطهری، بود نخواهد

جـدای از هـم و بـا ايـن حـال،  ۀتمدن باور داشت و فرهنگ را غير از تمدن دانست. دو پديـد
ذهـن و  ۀدر مرحلـغيـره و لاقو اخـ آنگاه که علـم، دين،هنـر ،عبارت ديگردو پيوند با هم. به
 کتـاب، خط، صورتشود؛ ولی آنگاه که بهفـرهنگ گـفته می هابه آن شوند،معرفت مطرح مـی

هـا تمـدن اطـلاق آشکار شدند، به آنغيره و مجسمه معابد و مساجد، تاريخی، بناهای صنعت،
و  خـارجی کـه تمـدن نمودهـایپس فرهنگ تجلی استعدادهای فطری اسـت، چنـان شود.می

کـه  کسـانی ،. در ايـن ميـان(506: ص5833 )ايزدپنـاه، شـودعينی فرهنگ جامعه محسوب می
ه اند. ايـن ها نــظر داشــتهاند، به بعـد عقلانـی در تــمدنکار بردهفرهنگ را در برابر تـمدن بـ

ه هدف از زندگی و معنـايی اسـت کـه دراصـول عـقلی موجود در تمدن اظر بـ ذهنيـت  ها، نـ
زنـدگی نقـش بسـته اسـت. مسـائلی ماننـد دولـت، قـدرت و مــشروعيت در  ۀمعی دربارج

سـياست، و مـقولاتی مانند انسان، دين، جامعـه و زنـدگی، در سـاحت فرهنـگ و اجــتماع و 
الأ طـور تکـاليف يـا اقتصـاد و همين ۀعرصـ خره مـسائلی مـانند کـار، طـبيعت و ثـروت دربـ

هـای و هر تمدنی دارای مجموعـه نظام شودحقوق تعريف می ۀحقوقی که برای انسان در حوز
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طور نظام سياسی است و اساسا  همـين اجتماعی، همچون نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و همين
 .(59: ص5845 زاده،)فوزی و صنم دهندرا تشکيل مـی تمدن ها هستند که تماميت يکنظام

هـايی کـه تمدنی هستند و حتی سبکدهند محصولات محصولاتی که نيازی را پاسخ می
کند مانند سبک معماری، سبک کسب و کار و سـبک پوشـش، سـبک تمـدنی بشر توليد می

و ديگـران،  ناظمی اردکااظن ) ايـمدهکـرچراکه از جهت عينی و ملموس بدان توجـه  ؛هستند
 ۀبـجن بيشـتر تـوان گفـت: الـف( تــمدندر تمايز ميان فرهنگ و تمدن می ،بنابراين ؛(5845

 ب( تمـدن بيشـتر ؛ذهنی و معنـوی ۀعلمی، عينی، فنی و اطلاعاتی دارد و فرهنگ بيشتر جنب
پيشرفت انسان و هيئـت  ۀکنندجـنبه فردی دارد. تمدن تأمينو فرهنگ بـيشتر  اجتماعی ۀجنب

تمـدن  ج( ؛اين، نـاظر بـه تــکامل فـردی نيـز اسـت جزبه اجتماع است؛ حال آنکه فرهنگ
 ناپذيرنـدپذير و فزونیبسيار دگرگونی فرهنگ اجزای اما ؛ناپذير استذير و بازگشتپانباشت
يـک  برتـری تـوانپذير نيسـت و نمیفرهنگ کميت د( ؛(93ـ98صص :5833احمدی، )جان

های راحتی ثابت کـرد؛ زيـرا فرهنـگ بيشـتر جنبـهبه های ديگربه فرهنگفـرهنگ را نـسبت
شـود؛ می شـامل های مـادی حيـات راامــا تــمدن جنبـه ؛گيردیذهنی و معنوی را دربر مـ

فنــون و  کــه ابـزار،چنان. و دارای بــار ارزشـی اسـت مقايسـه پـذير و قابــلکميت ،بنـابراين
ه( فرهنگ وابسته به يک جامعـه يـا ؛ اندگيری و سنجشقابل اندازه دستاوردهای ديگر مادی،

توانـد شـامل اما مفهوم تمدن می غيره؛هنگ هـند وگروه معين است مانند فـرهنگ ايـران، فر
تـوان گفـت فرهنـگ يـادآور مـی ،رو. ازاين(534: ص5834 )نوری مطلق، چند جامعه شود

 های جـمعی کــليت يـکافراد يک ملت است؛ اما تـمدن، پيشرفت ۀهم های فردیپيشرفت
بندی فرهنگـی و هو دسـت ترين واحـد تحليـلگسـترده ملت از گذشته تاکنون اسـت. تمـدن

 بـراست که عـلاوه اجتماع بـرای تحليل يک عـام واحدی است. تمدن انسانی هويتی جوامع
يعنـی هـم  بشری، به ابعاد روحی و معنوی آن نـيز تــوجه دارد؛ به ابعاد مادی زندگی توجه
 در کــه اییو نگرش دين احساس، انديشه، هنر سازيم مورد توجه است و هممی که ایخانه

 .(43: ص5840 )خنيفر و موسوی، است پشـت ساخت خانه نهفته

 های تحقيقيافته
 ۀبندی دربارنمايانگر دسته زيرشده از فرهنگ، جدول تحليلی انجامـمطابق بررسی توصيفی

 :استمحور محور، کارکردمحور و خصوصيتماهيت ۀگانمفهوم فرهنگ با رويکردهای سه
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 بندی مفهومي از فرهنگدسته .2جدول 

 انديشمند ويژگي مفهومي محور تعريف

رويکرد 
 محورماهيت

ها، اعتقادات، هنرها، ای شامل دانشپيچيده ۀمجموع
اخلاق و قوانين و آداب و رسوم و ديگر عادات و 

 های انسانتوانايی
 تايلر

باورها، رسوم، کرد و کارها و نظام دينی و  ۀمجموع
 اجتماعی

 ديکسون

 هرسکوتيس های زندگیها، رفتارها و شيوهباورها، ارزش ۀجموعم
ها، عادات و رفتار برآمده از ها، ارزشانديشه

 های آموختهواکنش
 کروبر

آداب و رسوم، فضايل اخلاقی و دين، احکام خوب و 
 ای از آفرينندگی بشربد و گنجينه

کلاکهون و 
 کلی

رويکرد 
 کارکرد
 محور

و کرد و کارها، نظام دينی و  هافراورده ۀمجموع
 اجتماعی

 ديکسون

 وگرفته تمامی کرد و کارهای شکلۀ مجموع
 شده در جامعهآموخته

 هيلر

ها و ها، مهارتتافته از کاربردها، سازمانکليت هم
 وسايل مادی جهت رفع نيازها

 پانونسيو

 یگيری، ارتقاها، بهبود فرايند تصميمهمکاری یارتقا
تعهد  یبهبود روابط کاری، ارتقا سطح کنترل،

 سازمانی، ترغيب به ادراک مشترک و توجيه رفتار

آلداک و 
 کوزوهارا

رويکرد 
 خصوصيت
 محور

 بوس زيست خودهای همهای فردی در برابر نفوذ گروهواکنش
 پارسونز های زيستانیرسيده بدون دخالت ژنارثالگوهی رفتاری به

دات آدمی همچون فراداد اجتماعی، عا ۀمجموع
 شده از جامعهوندی حاصلهم

 لووی

تنيده از رفتار بشر قابل آموختن از نسلی به کليت درهم
 نسل ديگر

 ميد
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 توان گفت:با توجه به تعاريف مختلفی که توسط انديشمندان از فرهنگ ملاحظه شد، می
و هــا )بيــنش بــر نظــام ذهنــیاجتمــاعی مبتنــی ۀهــای هنجاريافتــفرهنــگ پــذيرش»

)رفتارها، آداب و رسـوم،  نظام عينی ۀدهندجهت ها،هنجارها( وها، گرايشباورها،ارزش
 ،هـای مختلـف اجتمـاعینمادها و مصنوعات( است که مناسـبات جامعـه را در عرصـه

ذهنـی و معنـوی  ۀدهد. اين تعريف بـر جنبـاقتصادی، سياسی، حقوقی و هنر شکل می
 .«گرددده به آن تلقی میو جهتبعد عينی ۀ فرهنگ تأکيد دارد و سازند
معنــای  ۀنظــران علــوم اجتمــاعی و فلســفی دربــارصــاحب ،چنانچــه ملاحظــه شــد
چيسـتی »له، پاسخ به ئاند و همين مسهای گوناگونی ابراز داشتهاصطلاحی تمدن ديدگاه

 ،شـده از مفهـوم تمـدنهئـبا توجه به تعاريف ارا ،د. در اين راستاکنرا دشوار می« تمدن
: رويکـرد کـردتـوان بـرای تبيـين مفهـومی تمـدن لحـاظ دهای کلی ذيل را مـیرويکر
محـور. جـدول محور و رويکرد جامعهمحور، رويکرد تاريخمحور، رويکرد انسانفرهنگ

 گفته از تعاريف تمدن است:بندی مفهومی از رويکردهای پيشگويای دسته زير

 بندی مفهومي از تعاريف تمدندسته .1جدول 

 نام انديشمند ويژگي مفهومي يفمحور تعر

 محورفرهنگ

ای شامل علوم، اعتقادات، هنرها، پيچيده ترکيب
 تايلور و رسوم، عادات انسان در جامعه ، آدابناخلاق، قواني

بيرونی آن در  ۀاخلاقيات بخشی از فرهنگ و جنب ۀايد
 کانت قلمرو تمدن

ها، ای از آداب، سنن، رسوم، باورها، ارزشمجموعه
 زيستن ۀرفتار و شيو

کلاک هون، کرِوبر، 
کليفورد گيرتز، 
 ريموند ويليامز

 سطح ترينو گسترده فرهنگ بندیگروه بالاترين
 هانتينگتون فرهنگی هويت

آفرينش و يا روزگار ای و بیواپسين، سنگواره ۀمرحل
 های يکتا و آبستن سرنوشتپيری و افسردگی فرهنگ

 اشپنگلر

ها و ساخته ۀمجموع هنگ و به معنایبرابر با فر
 های معنوی و مادی يک جامعهاندوخته

 شريعتی

مترادف با فرهنگ ولی دامنه و زمان فرهنگ محدودتر 
 از تمدن

 هنری لوکاس
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بـات نحوه و بسط سير اـر تفکـر در مناس فکر و ظـهور آث ای از تـ
راد و اقوام و در رفتار و کردار و علوم  مردم و فنون افـ

 داوری

 محورانسان

های ضرورت ۀکند، رفاه در زمينافزايش آنچه انسان مصرف می
 يعنی پالايش معرفت و پرورش فضيلت ،روزانه

 يوکيچی

 دورکيم و مولس هاشمار معينی از ملت ۀاخلاقی دربردارند محيط
 تاملين توقف نه است سفر سکون، نه است حرکت تمدن

مناسبات انسان  ۀها بر پاينساننوعی تکاپوی بزرگ ا
است برای دستيابی به نوعی حيات روحی بالاتر از 

 سطح بشريت صرف
 بیتوين

 محورجامعه

عوامل و  ۀمحيط زيست انسانی شامل مجموع
 هانياز انسان یساختارها برای ارضا

 پيروزمند

 خلدونابن عمران بدوی و عمران حضری
 استاد مطهری عی قابل انتقالهای اجتماای از پديدهمجموعه

در حيات معقول با روابط  هاانسانتشکل هماهنگ 
 های جامعهافراد و گروه ۀعادلانه و اشتراک هم

 علامه جعفری

 وبر کارکردهای عينی، فنی و اطلاعاتی جامعه
های اجتماعی، سياسی، بزرگی از نظام ۀمجموع

 ل دورانتوي غيرهعبادی و اقتصادی، حقوقی، تربيتی،

های اجتماعی بدون تعلق به يک ارگانيسم پديده
 دورکيم خاص اجتماعی

 يافته در پرتو ابداعاتتأسيسات و نهادهای اجتماعی تعالی
 هرسکوتيس های انسانیهای افراد و گروهو فعاليت و اختراعات

اعضای يک  ۀمنزلنوايی بهای با همآفريدن جامعه
 یبتوين کامل ۀخانواد

ويژه مانند  نظامی ای از زندگی است باشيوه
 تافلر کشاورزی، صنعت و دانش جهت توليد ثروت

 محورتاريخ

ای از اقتصادها يا از خلال مجموعه ها جزئیتمدن
 برودل معينۀ نه يک اقتصاد معين و نه يک جامع ،هاجامعه

ها ها و مليتتغييرات کلی جوامع و فرهنگ ۀظرف مطالع
 مولانا هاها و فرهنگها، دولتفهومی بالاتر از ملتو م

 ميراثی مشترک، پديدآمده براثر درگيری در يک فرايند
 زمانی طولانی طی مشترک

 نجفی
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تمـدن، ظهـور و : »تـوان گفـتشده از تمدن مـیهئبندی تعاريف ارابا جمع ،بنابراين
و بـا خاسـتگاهی  داردن مادی و عينی جوامع است کـه ريشـه در فرهنـگ آ ۀبروز جنب

های اجتماعی شامل نظـام سياسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و سـاير نظام ۀعقلانی در عرص
 .«ستهاده و براساس نظام مقبول، جهت رسيدن به مطلوبکرها بروز نظامخرده

 ۀبلکـه نتيجـ نيسـت،کند تمدن پيکـری متمـايز از فرهنـگ اين تعريف مشخص می
با اين وصف که متعلق تمدن، تجلی يا تحقـق  ؛دشوق میتمدنی آن محق ۀفرهنگ در لاي
 ؛اثـر فرهنـگ حاصـل شـده اسـتبرهايی است کـه ها و دانشها، انديشهباورها، ارزش

آمده از تمدن، منشأ ايجاد، فرهنـگ اسـت و بـدون وجودهای بهدر نظام ،عبارت ديگربه
 فرهنگ، تصور تمدن ممکن نيست.

قيق، وجوه اشتراک و تمايز بين فرهنـگ و تمـدن گرفته در تحبراساس تبيين صورت
 قابل مشاهده است: زيردر نظريات انديشمندان مطابق جدول 

 نقاط تمايز و اشتراک مفهوم فرهنگ و تمدن. 2جدول 

 وجوه اشتراک فرهنگ با تمدن وجوه تمايز فرهنگ با تمدن
و  فرهنگ جهت تبيين سير تکاملی و تاريخی جوامعـ 

 ی نيازهای مادیتمدن جهت پاسخگوي
 بر نظام ذهنی و تأکيد تمدن بر نظام عينیفرهنگ مبتنیـ 
های اجتماعی و تمدن مبين فرهنگ مبين ارزشـ 

 های اجتماعیواقعيت
 فرهنگ مبين کيفيت زندگی و تمدن ضامن برقراریـ 

 های اجتماعینظام
ناپذير و ناپذير، فزونیپذير، کميتدگرگونی فرهنگـ 

 پذيرذير، کميتپتمدن انباشت
 فرهنگ مربوط به يک جامعه و تمدن مربوط به جوامعـ 
 افراد يک ملت ۀهم های فردیفرهنگ مبين پيشرفتـ 
ملت از  های جـمعی کـليت يکتمدن مبين پيشرفت و

 گذشته تاکنون

ها، د، ارزشيمبين باورها، عقاـ 
 ها، نمادها و رفتارهاگرايش

ها و مبين آداب، رسوم، سنتـ 
 ادات اجتماعیع
ها، اخلاق، قوانين مبين دانشـ 
 های اجتماعیتوانايی و
 پاسخگوی نيازهای اجتماعیـ 
 های اجتماعیمبين پيشرفتـ 
 ظهور و بروز اجتماعیـ 
 پذيربنيان و انتقالتاريخـ 
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هـای در بررسی نسبت و روابط ميان فرهنگ و تمدن با توجـه بـه ديـدگاه ،همچنين

 :کرده ئتوان ارارا می زيرندی مفهومی بشده، دستههئارا

 نسبت ميان مفاهيم فرهنگ و تمدن .0جدول 

 انديشمندان ويژگي نسبت بين فرهنگ و تمدن رديف

انطباق مفهوم فرهنگ و  5
 تمدن با يکديگر

 ميراث فرهنگ و تمدن مبين
مختلف با محتوای  جوامع

دانـش، دين، اخلاق، هنر، 
 وری، قانون،افن صنعت، علم،

اخلاق، آداب و رسوم، عادات، 
 هاتوانايی

 تايلر
 کلاک هون
 کروبر

 کليفورد گيرتز
 ريموند ويليامز

 بیتوين
 هنری لوکاس

 وايزر

فرهنگ شامل تمدن  3
 .است

فرهنگ مبين ابعاد مادی و 
 مالينوفسکی غيرمادی

تمدن شامل فرهنگ  8
 .است

های اندوخته ۀتمدن مجموع
 انسانی ۀمادی و معنوی جامع

 دورانت
 وبر
 مولانا
 برودل

 هنری لوکاس
 يوکيچی
 ورسی

تمدن وجه مادی  9
 .فرهنگ است

تمدن مبين بعد عينی، علمی و 
مادی فرهنگ و ناظر به رفع 
نيازهای مادی به همراه وضع 

 قوانين

 دورانت
 دورکيم
 تافلر
 وبر
 برودل

در  چنانچـه در نظريـات علـوم اجتمـاعی مشـهود اسـت، ،بنابر آنچه از نظر گذشت
های متفاوتی صـورت پـذيرد و مفـاهيم دوران مختلف، از يک مفهوم ممکن است تلقی
تقدم زمانی وقوع فرهنـگ بـر  ،روازاين ؛فرهنگ و تمدن نيز از اين قاعده مستثنی نيستند
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سبب فراگير بودن فرهنگ بر تمدن در  ،چنانچه برخی محققان بدان اشاره داشتند ،تمدن
)ذهنی و عينی(  معنايی و محتوايی ۀهوم امروزی تمدن بر غلباين زمان نخواهد بود و مف

چراکه فرهنگ ممکن است منجربـه تمـدن مـرتبط بـا آن  ؛بر مفهوم فرهنگ دلالت دارد
هـای هـای برآمـده از آن، لايـهبـر ظهـور نظـامعلاوه ،هرگاه تمدنی يافت شد اما ؛نشود

هنجارها( را نيز در خـود جـای ها و ها، گرايشها، باورها، ارزش)بينش فرهنگی مربوطه
تـر از تمدن وسيع ۀداير ،از اين منظر رو،ازاين ؛داده است و شامل فرهنگ هم شده است

با عنايت به تبيينی کـه از وجـوه تمـايز فرهنـگ بـا تمـدن  ،طرف ديگر. ازاستفرهنگ 
تمـدن  ؛ امـاصورت پذيرفت، فرهنگ ممکن است تنها مربوط به بخشی از جامعه باشـد

تمدن بر فرهنگ  ۀفراگيری عرص ،روايناز ؛شودر بوده و شامل جوامع گوناگون میفراگي
فرهنگ و تمـدن خواهـد بـود. البتـه بايـد توجـه داشـت  ۀمبين نسبت صحيحی از رابط

عنـوان چنانچه در تبيين روابط متقابل فرهنگ و تمدن تأکيد بـر بعـد مـادی فرهنـگ بـه
ن بر فرهنگ نخواهد بود. يعنـی در عـين تمدن شده، اين معنا سبب سلب شموليت تمد

های عينی برآمده از فرهنـگ ست، تبلور تمدن در نظاماتر از فرهنگ اينکه تمدن گسترده
بـر تأکيـد برخی انديشمندان عـلاوه ،چنانچه ملاحظه شد رو،؛ ازايننيز قابل فرض است

 اند.عنوان تمدن، آن را شامل فرهنگ هم دانستهبر بعد عينی فرهنگ به

 گيرینتيجه

فرهنگ و تمدن از منظر انديشـمندان  ۀارتباط مفهومی و اصطلاحی بسيار نزديک دو واژ
در اين حوزه غير قابل انکار است. گرچه برخی انديشمندان فرهنگ و تمدن را متـرادف 

کـه  داشـتاما بايد اذعـان  ؛انددهکرو حتی يکی و برخی آن دو را شامل يکديگر فرض 
 انـد. فرهنـگنگ و تمدن بار معنايی خاصی را در خود جـای دادههريک از واژگان فره

هـا و هـا، باورهـا،ارزشنظـام ذهنـی شـامل بيـنش ۀعنوان روح و جان تمدن دربردارند
بخـش بـه نظـام عينـی شـامل رفتارهـا، نمادهـا و سـازنده و جهـت ،هنجارها همچنين

شـامل اقتصـادی، هـای اجتمـاعی مصنوعات است و ظهور و بروز آن در تمدن در نظام
عـمومی زنـدگی کـه  ۀتمدن نه فقط شامل شيو رو،ازاين ؛دهدسياسی و فرهنگی رخ می

تـر شـامل ، بلکـه از آن مهـمشـودمـیفرهنگ و آداب و رسوم و اسلوب زبانی خويش 
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تـوان آن از عـالم بوده و دارای خاستگاه عقلانی است و می برداشت ما يعنی بينی،جهان
ای است کـه بـر مجمـوع نهادهـای و البته نوعی نظم ويژه تمدن دانست فرهنگ يک را

اجتماعی با توجه به شرايط جغرافيايی سايه افکنده است که موجـب رشـد و پيشـرفت 
مادی فرهنگ، وجه تجسم و تجلـی فرهنـگ  ۀد و در عين تأکيد بر جنبشوجانبه میهمه

راساس نظام مقبول، جهـت رسـيدن ها با يکديگر بروابط منظم انسان ۀاست و دربردارند
هـا و هـا، سـنت. فرهنگ نيز در اين منظر عبارت از معنا و باطن دانشاستهبه مطلوب

فرهنـگ بيشـتر  ،عبارت ديگـربه ؛وری و مانند آن استاآيين، آداب و رسوم، قوانين، فن
عينی، علمی و مادی حيـات اجتمـاعی  ۀذهنی و معنوی و تمدن تأکيد بر جنب ۀمبين جنب
نسـبت فرهنـگ بـه ، پذير نيست. بنـابراينفرهنگ برخلاف تمدن کميّت ،روايناز است؛

چيـزی جـز  ،و اگر فرهنگ را از تمدنی بگيريم استتمدن نسبت روح و جان به جسم 
د، يـو تمدن هـر دو مبـين باورهـا، عقا فرهنگ ،واقعدر؛ ماندجان باقی نمیيک کالبد بی

هـا و پاسـخگوی نيازهـای تارهـا، آداب، رسـوم، سـنتها، نمادها و رفها، گرايشارزش
هـای نظـام فرهنگ مبين کيفيت زنـدگی و تمـدن ضـامن برقـراری اما ؛اجتماعی هستند

ابعـاد  ۀبخـش و سـازندفرهنگ عامل جهـت بر اين اساس،اجتماعی برآمده از آن است. 
امکـان کـه بـدون آن  داردهای اجتماعی بوده و تمـدن ريشـه در فرهنـگ عينی در نظام

هـای معنـوی و لايه استتحقق نخواهد يافت و ازآنجاکه تمدن صورت و ظاهر فرهنگ 
غيروابسـته  ۀبه لحاظ مفهومی دارای سـيطر ،فرهنگ را نيز در خود جای داده و ازطرفی

 تر از فرهنگ خواهد بود.تمدن گسترده ۀبه مرزهای جغرافيايی است، داير
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